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پرداخت بخشی از بدهی طلبکاران 
وزارت راه توسط بانک ملی

شــرق: بخشــی از بدهی طلبــکاران غیردولتی  �
(پیمانکاران) وزارت راه و شهرســازی در قالب اسناد 
خزانه اســلامی، توســط بانک ملی ایــران پرداخت 

می شود. 

وزیر نفت کویت:
رشد قیمت نفت ادامه پیدا می کند

تسنیم: وزیر نفت کویت با پیش بینی رشد قیمت  �
برای نفت در سه ماهه پایانی ۲۰۱۵ به پشتوانه رشد 
جهانی گفت انتظار دارد رشد قیمت نفت ادامه پیدا 
کند. به گزارش رویترز، علی صالح العمیر، وزیر نفت 
کویت، به خبرنگاران گفت: «تمام شــاخص ها نشان 
از افزایــش قیمت ها دارد... . امــروز ما به مرحله ای 
رســیده ایم که کاهش قیمت، دشوار است و کاهش 

قیمت بعید است».

جزئیات نشست ربیعی با مقامات بانکی
شرق:  نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون،  �

کار و رفــاه اجتماعی با مدیــران عامل و مقامات 
بلندپایه شبکه بانکی کشور برگزار شد.

این نشســت به منظور هم اندیشی درخصوص 
تعامــلات متقابل  بهبود  بررســی ســازوکارهای 
بازار کار و بازار پول و ضرورت همســویی بیشــتر 
سیاســت های پولی و مالی کشور با سیاست های 
بازار کار و توســعه اشــتغال در ایام مــاه مبارک 
رمضان و در فضایی مبتنی بر هم افزایی در سطح 

مقامات عالی هر دو حوزه برگزار شد.
وزیــر کار، مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار 
و رفــاه در حوزه های رفاهی و در راســتای مقابله 
با مجموعه آســیب های اجتماعی را بررسی کرد 
و با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد 
اشــتغال برای این بخش از جامعــه هدف، که از 
مستحق ترین و شایســته ترین اقشار مورد حمایت 
جامعه هســتند، گفت: اشــتغال گوهر بی بدلیل 

مقابله با فقر و آسیب های اجتماعی است.
سپس حســن طابی، معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت کار در این مراسم با ارائه تصویر 
روشنی از وضعیت شــاخص های کلان اقتصادی 
و بازار کار کشــور، گفت: برای حفظ تراز جاری در 
بازار کار در کشور و پاسخ گویی به عرضه نیروی کار 
میلیونی باید فرصت های شــغلی متناسبی ایجاد 
کنیم و بر این اســاس تأکیــد و تمرکز بر بنگاه های 
خُرد، کوچک و متوســط که با ســرمایه کمتر توان 
انتخابِ اجتناب ناپذیر  اشتغال زایی بیشتری دارند، 

و رویکرد اصلی ما خواهد بود.
وی افزود: لازم اســت با همکاری و مساعدت 
بیشتر دولت و شــبکه بانکی کشور، منابع مالی و 
اعتباری لازم در این مســیر، بــه نحو مطلوب تری 
تجهیــز و هدایت شــود، البته در شــرایط خاص 
کنونــی، نظــام بانکی محدودیت ها و مشــکلاتی 
دارد که از آن آگاهیم، اما انتظار داریم با مشارکت 
حداکثــری آنها و هم فکــری و تعامل مطلوب تر، 
اثربخشــی تســهیلات و منابع بانکــی را افزایش 
دهیــم و با ترمیــم رابطــه آســیب دیده بانک و 
بنگاه، پاســخ گوی جمعیت بیشــتری از جوانان و 

جویندگان کار کشور باشیم.
همچنین میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات 
بانــک مرکزی، با تشــریح وضعیت کلان شــبکه 
بانکی کشــور و مســائل پیــش روی آن، خصوصا 
در زمینــه بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی، بدهی 
دولــت به بانک هــا، معوقات بانکــی و نهادهای 
پولــی غیرمجاز، تأکید کرد نظام بانکی کشــور نیز 
دغدغه تولید و اشــتغال را دارد و به همین دلیل و 
تحت شــرایط موصوف، اولویت های اصلی خود 
را بر حفظ و پایداری اشــتغال موجود و پرداخت 

تسهیلات سرمایه در گردش قرار داده است.
 در ضمن، مقرر شــد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی طرح های مطالعه شــده و اجرا شــدنی 
را برای جلب مشــارکت شــبکه بانکی ارائه کند 
تا بانک هــا براســاس اولویت ها، ســلایق و توان 
و امکانــات خــود در فرایند عملیاتی کــردن آنها، 
ایفای نقش کننــد. علاوه براین، بنگاه های جامعه 
هــدف که نیازمند دسترســی به منابــع در اختیار 
شــبکه بانکی هســتند، به نحو مطلوبی شناسایی 
و طبقه بندی شــوند تا ضمن رعایت اولویت های 
توسعه اشــتغال افزایش اثربخشی منابع محدود 
شــبکه بانکی نیــز ممکــن شــود.همچنین باید 
جهت گیــری توســعه بنگاه هــای اقتصــادی در 
چارچوب نقشه راه دولت برای اشتغال و با توجه 
بــه برنامه های دســتگاه های اجرائــی و تأکید بر 
توســعه  روش های جدید تولیــد در فعالیت های 
اقتصادی باشد. همچنین در این نشست مقرر شد 
هم زمان با همراهی بیشــتر سیاســت های پولی و 
اعتباری و سیاســت های بازار کار، اصلاحات لازم 
در ســایر حوزه هــا و ارکان اثرگذار پیگیری شــود؛ 
ازجمله توجه به بهره گیــری از ظرفیت های راکد 
قابل توجهی  قبلا ســرمایه گذاری های  که  موجود 

برای آنها شده است.

تهرانی ها روزانه یک دریاچه چیتگر 
را خالی می کنند

شــرق: محمد پــرورش، مدیرعامل شــرکت آب  �
و فاضلاب اســتان تهران گفت: مصــرف روزانه آب 

تهران به اندازه حجم دریاچه چیتگر است.
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طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا:

حسن جلینی مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل گروه خودروسازی سایپا شد

ســایپانیوز: مهــدی جمالــی، مدیرعامــل گــروه  �
خودروســازی سایپا، حســن جلینی را به سمت مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروســازی ســایپا 
منصوب کــرد. دکتر جمالی، مدیــر عامل گروه ضمن 
تقدیر از زحمات مجتبی نظری گفت: صنعت کشــور 
در شرایط ســخت و دشــواری قرار گرفته و انتظارات 
از صنعت خودروســازی زیاد اســت، لذا نیــاز به کار 
و فعالیــت زیادی برای روشــن کردن افــکار عمومی 
از صنعــت خودرو وجــود دارد و در این بخش روابط 
عمومی قسمتی از این انتظارات را پاسخ گو است.  وی 
افزود: در این برهه احســاس می شد که مجموعه نیاز 
به انرژی جدیدی دارد، لذا نیروی جدید را که از مدیران  
بســیار پرانرژی و اجرائی اســت، به مجموعه  اضافه 
کردیم.گفتنی است جلینی پیش از این و از سال ۱۳۹۲ 
تاکنون عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل 
شــرکت محورســازان ایران خــودرو بوده اســت. وی 
همچنین مدیریت کل روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۹۲، مدیر 
تشریفات ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سال 
۱۳۸۹ تا ۹۰، مدیر اداری شرکت خدمات بازرگانی مس 
سرچشــمه در ســال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶و مدیر روابط 
عمومــی و مدیر دفتــر مدیرعامل مؤسســه فرهنگی 
هنری آفرینش وابســته به دانشــگاه آزاد اسلامی در 
سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵را در کارنامه کاری خود دارد. 
علاوه بر این، جلینی از سال ۱۳۷۰ در عرصه مطبوعات 
نیز فعالیت داشــته و در سوابق مطبوعاتی وی دبیری 
ســرویس ورزشــی، اقتصادی و سیاسی صداوسیمای 
جمهوری اســلامی ایران از ســال ۱۳۷۶ تاکنون دیده 
می شــود.جلینی از جهادگران جهاد سازندگی است و 
در ســال های آغازین دهه ۶۰ به جهاد سازندگی مرکز 
پیوســته اســت، ضمن آنکه از ســال ۱۳۶۳ در زمره 
فعالان دانشــجویی قرار داشته اســت.وی همچنین 
عضویــت در هیأت موســس و مدیــر روابط عمومی 
انجمن ریاضیدانان جوان کشــور از سال ۱۳۷۹ تاکنون 
و عضویت در شورای راهبردی سمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی ایران را نیز در ســابقه کاری خود دارد.
جلینی متولد ســوم تیرماه سال ۱۳۴۳، متأهل و دارای 
دو فرزند اســت. وی دارای مدرک لیســانس مدیریت 
بازرگانی و دانشجوی فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی 

است.

مهدی محقق، هم کلاسی بهشتی، از بهشتی می گوید

سخنرانی فلسفی به زبان آلمانی
دکتر مهدی محقق، ادیب، فقیه، مصحح و شارح 
کتب فلســفی، متولد بهمن ۱۳۰۸ خورشیدی، استاد 
دانشــگاه تهران است. او در شــهر مشهد به دنیا آمد 
و دارای مدرک دکترا در رشــته زبان و ادبیات فارسی 
و رشــته الهیات از دانشــگاه تهران اســت. محقق، 
بنیان گذار دایره المعارف تشــیع و عضو سابق هیأت 
امنای بنیاد دایره المعارف اســلامی و رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی است. هم کلاسی و هم شاگردی 
دکتر شهید بهشتی در دانشــکده معقول و منقول یا 
همان الهیــات بعدی بوده اســت. هردو به شــوق 
دانســتن و یادگیری بیشــتر از حوزه به دانشگاه آمده 
بودنــد. در یــک صبح خــردادی به همــراه علیرضا 
بهشتی، فرزند شهید بهشتی، و محمدحسن اصغرنیا، 
از بازمانده هــای حادثــه هفت تیــر، میهمان مهدی 
محقق بودیم تا از خاطراتش از هم کلاسی شهیدش 

برایمان بگوید: 
 شما هم کلاســی دکتر شهید بهشــتی بودید.  �

نخستین خاطره ای که از ایشان دارید چیست؟ 
ســال ۱۳۲۵ بیــش از ۴۰، ۵۰ نفــر از طلاب قم و 
جاهای دیگر، در امتحان دانشکده الهیات، یا معقول 
و منقول شــرکت کردند، وقتی اســم قبول شدگان را 
اعلام کردند؛ مرحوم بهشتی شاگرد دوم و من شاگرد 
سوم شده بودم. در حقیقت ایشان شاگرد اول بودند، 
ولی شاگرد اول کسی بود که ۲۵ سال از ما بزرگتر بود 
و آدم محترمی بود و هرجا می رفت امتحان بدهد، به 
او نمره  را می دادند. گاهی به جای «محرمی» که یک 
وقتی امام جمعه مسجد شاه می آمد بنابراین اگر او را 
حســاب نکنیم، شاگرد اول دکتر بهشتی و شاگرد دوم 
من بودم. اولین خاطره ای که از مرحوم شهید بهشتی 
دارم این است که دیدم کتاب کلفتی زیر بغلش بود. 
گفتم این چیســت؟ گفت این دایره المعارف اســلام 
است. نگاه کردم و گفتم اینکه انگلیسی است! گفت 
مگر تو نمی دانی که مستشــرقین (خاورشناســان)، 
مقالات مهمــی به صــورت «الفبایی» نوشــته اند و 
مــن نمی دانســتم. او می دانســت و می خواند. این 
کنجکاوی ایشان را نشــان می دهد. برخی اصولا آن 
کنجکاوی که چیزی را بیشتر یاد بگیرند، ندارند. ولی 
مرحوم شهید بهشــتی کنجکاو بود یاد بگیرد. وقتی 
که لیســانس گرفتم نزد رئیس فرهنگ شهرستان ها، 
آقای احمد راد رفتم که درعین حال، مستوفی مدرسه 
سپهســالار هم بود؛ او به مــن گفت قزوین و دامغان 
نیرو نیاز داریم... گفتم می خواهم بروم قم. گفت یک 
روز دیر آمدی. دیروز قم را به حسینی بهشتی دادیم. 

ســال ۱۳۴۷ هم که به کنگــره ای در «مون پلیه»، 
فرانســه رفته بودم، یکی از استادهای آلمانی پرسید 
ملا بهشــتی را می شناســی؟ گفتم بله، ما دوســت 
بوده ایم. گفــت او وقتی آمد آلمان یک کلمه آلمانی 
بلد نبود، الان به زبان آلمانی درباره اســلام و فلسفه 
صحبت می کند. این را اشــپولر، اســتاد دانشــگاه و 
نویسنده کتاب های تاریخ مغول و دوره های نخستین 

اسلامی گفت. 
 به اعتقاد شــما انگیزه شــهید بهشتی، آقای  �

امام موســی صدر و آقای علوی تهرانــی، از اینکه 
یک دفعه از حوزه بلند می شــوید و در آن ســال 
می آیید دانشــگاه چه بــوده؟ بایــد یک موضع 

مشترکی داشته باشید.
حتی وقتی مرحوم شــهید مطهری نوشته بود اگر 
حوزه های علمــی، می خواهد از این «انــزوا» بیرون 
بیایند (این را من روزنامه اطلاعات اش را دارم) و باید 
در برنامه شــان تجدیدنظری انجام دهند. چرا صدها 
کشــیش توانســته اند در دانشــگاه های اروپا، استاد 
دانشگاه شــوند. از حوزه چه کســی توانست؟ برای 
شهید بهشــتی محیط حوزه و اهدافی که در آن بود 
کافی نبود. بنابراین بعدا این فرصت را پیدا کرد که به 
آلمان برود. به این دلیل که اینجا محیط تنگی اســت 

و رسالت آنها، رسالت بالاتری است. 
 سؤال این است که چرا اینهایی که از حوزه به  �

دانشگاه رفتند، این قدر مورد حسادت واقع شدند. 
همان زمان هم، علیه شــهید بهشتی زیاد صحبت 

می شد. 
اولا؛ «کل فی نعمت محسود» هرکس که صاحب 
نعمتی باشد، مورد حسادت قرار می گیرد. خب زبان 
آلمانی بلد اســت، احترام بین المللــی دارد، نه مثل 
افــراد تن پــرور و تنبل؛ آدم های جاهــل، به آدم های 
عالم حســادت می کنند، نمی توانند ببینند کســی که 
هنوز وارد دانشــگاه نشــده و دایره المعارف اســلام 
زیر دســتش دیده می شــود، مورد تنگ نظــری قرار 
می گیرد. من که به عنوان یک روحانی نباید بنشــینم 
اســلامِ من را فلان «مســیو» تعیین کنــد، باید خودم 
بدانم. شهید بهشتی رســاله دکترایش را می آمد در 
مؤسســه ما می نوشــت. چون وقتی به آلمان رفت 
بیــن دکتــرا و فوق لیسانس شــان فاصلــه ای افتاد. 
می گفت کتاب هایی که تو  داری، کســی ندارد. ایشان 
را بعد از اتمام کارش اغلب شب ها با ماشین تا خانه 
می رساندم. یک شــب به من گفت؛ محقق می دانی 

آخوندهای تهران من را تکفیر کردند؟ 
 چه سالی؟  �

ســال ۵۱ و این ها بود. به بهشــتی گفتم چطور؟ 
تعجــب کردم. گفتــم چه گفتــی؟ مــا را می گویند 
«ریش تراش» و «فکلی»، تو را برای چه؟ گفت، برای 
دو چیز من را تکفیر کردنــد. یکی اینکه گفتیم اگر ما 
با برادران ســنی دســت اتحاد دهیم، همان طور که 
هدف آیت االله بروجردی هم همین بوده است و امام 
هــم همین طور بوده (مگر امام نفرمودند برای اینکه 
اتحاد برقرار شود، آنجا می روی پشت سر آخوندهای 
سنی هم نماز بخوان). ما باید «سب شیخین» را رها 

کنیم. ســب شیخین یعنی فحش دادن به خلیفه اول 
و دوم. ما مسلمانیم و متحد هستیم و یک دین داریم، 
چگونــه باید به خلفا لعنت بفرســتیم؟ این حرفش 

عاقلانه بود. غیر از این است؟ 
 شــاید اگر به حــرف او گوش داده می شــد،  �

بسیاری از مشکلات بعدی پدید نمی آمد... .
احســنت. یکی هم برای اینکــه گفته بود زن باید 
در اجتماع کار کند. همین قدر که یک روســری داشته 
باشــد، مانتو داشته باشــد، کافی است. می گفت من 
هم خودم می خواستم بروم بیرون، زنم را همین طور 
می بــردم. خــب این حــرف عاقلانه اســت. مرحوم 

بهشتی کسی را هم که چادر دارد، مذمت نکرد. 
 دکتر بهشتی وقتی از آلمان برمی گردد، اولین  �

سخنرانی اش در مسجد امام علی اصفهان است. 
همین کــه بســم االله الرحمن الرحیــم می گوید، 
صحبتــی می کند که برخــی روحانیون بــا او بد 
می شوند. ایشــان می گوید من مدتی که در اروپا 
بودم، به ویژه در هامبورگ، تمام خدماتم را مدیون 
همسرم هستم. اگر خانمم نبود من این موفقیت ها 

را به دست نمی آوردم. 
مرحوم راشد در زمان شــاه با خانمش به مشهد 
آمده بود، خانمش هم چادر و حجاب کامل داشــت؛ 
درحالی کــه با هم در بــازار به حــرم می رفتند دیده 
شــده بودند. کاسب های مشــهد گفته بودند این چه 
آخوندی اســت کــه زنش را همراه خــودش آورده! 
راشــد گفت اگر خانمم با من به حــرم نیاید با کدام 
مرد برود؟ این جور تنگ نظری ها و حســادت ها وقتی 
شــیوع پیدا کند، همین می شود که شــما می گویید. 
اگر مرحوم بهشــتی هیچ نقطه ضعفی هم نداشت 

این چیزها را می گفتند. 
و  � شــما  در  مشــترکی  ویژگی هــای  چــه    

هم کلاسی هایتان، امام موسی صدر، علوی تهرانی 
و شهید بهشتی بود؟ 

هدف علوی تهرانی این بود که بتواند نسل جوان 
و متجــدد مملکت را متوجه اســلام و روحانیت کند 
و به هدفش رســید. مســجدش را از سه راه سیروس 
به مســجد حضرت امیر که کنار خوابگاه دانشجویان 
بود آورده و موفق هم شد. اغلب کسانی که دانشجو 
بودنــد می آمدند. رســالت شــهید بهشــتی این بود 
کــه بتواند در دنیای خارج و دانشــگاه های خارجی، 
اســلام را به عنوان دینی مترقی معرفی کند. این نیاز 
بــه «زبان» داشــت. بنابراین ۱۳۲۷ که ۲۰ســاله بود 
دایره المعارف اسلامی دستش بود. من هم در همان 
ســن بودم، ولی اصــلا نمی دانســتم دایره المعارف 
اســلامی چیست؟ او هم به هدفش رسید. هدف من 
هم این بود که در دانشگاه های خارجی استاد باشم و 

بتوانم فلسفه اسلامی را معرفی کنم. 
 ســه خصلت در شــما و آیت االله بهشتی بود  �

یکی اینکــه معتقدیــد، نهالی که مــی کاری باید 
مواظبش باشــی تا رشــد کند. دوم درباره تربیت 
انسانی،  نیروهای  یعنی  اجتماعی،  ســرمایه های 
ســوم اینکه کارهایتان مســتمر و مستدل است. 
آقای  هم  حضرت عالی،  هم  امام موسی صدر،  هم 
علوی تهرانی و هم دکتر بهشــتی می خواســتید 
جوانان را جــذب کنید. امام موســی صدر وقتی 
لبنان می رود آنجا هم مدرسه ســازی می کند.  به 
شهید بهشتی وارد دانشگاه می شود که ارتباط بین 
حوزه و دانشــگاه را عملا برقرار کند در قم اولین 
مدرسه دین و دانش را ایشــان درست می کند و 
بعد آلمانی ها درباره دکتر بهشتی بعد از شهادتش 
بــا توجه به تشــکیلاتی کــه بــرای انجمن های 
اسلامی دانشجویان درســت کرد، گفتند او نابغه 
سازماندهی قرن است. در ایران اصلا دکتر بهشتی 
تهران  زیربنای جامعــه روحانیت  در ســال ۵۵ 
را درســت کرد. یک هفته بعــد از انقلاب در ۲۹ 
بهمن، ایشــان در کانون توحید تهران برای حزب 
جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. این خیلی 
شهامت می خواســت. همچنین، کار دیگر ایشان 
این بود که محصولاتشان و نیروهایی را که تربیت 
کرده بــود، تحویل جامعه اســلامی داد. روزنامه 
جمهوری اسلامی از محصولات عملی دیگر شهید 

بهشتی بود.  
ایــن برمی گردد بــه زدودن جهــل و اینکه گفته 
می شود «جهل بر خلق مســتولی شد»، در هر زمان 
که باشد. ناصرخســرو در کتاب جامع الحکمتین اش 
می گوید: باید فیلســوف، این علمالقَبــان را که لقب 
آنها عالِم اســت؛ به منزلت ســتوران انگاشــت که 
همان خوردن و خوابیدن برایشــان کافی است و دین 
اســلام را از جهل ایشــان خار گرفت. خاطره جالبی 

هم از شــریعتی دارم که برایتان تعریف می کنم. من 
یک بار در ســال ۱۳۲۷ پدرش محمدتقی شریعتی را 
در خیابان دیدم. گفتم اینجــا چه کار می کنید؟ گفت 
مالاریــا گرفته ام و برای معالجه آمــده ام، گفتم کجا 
زندگی می کنــی؟ گفت مســافرخانه «اعیان». گفت 
فردا قرار اســت علی  هم بیاید. گفتم شب بیا حجره 
من. من که شب نمی مانم. جالب این است که اولین 
 بار که علی را دیدم! ۱۵ساله بود. یک ساعت با پدرش 
جروبحث می کرد. حق هم بــا پدرش بود. می گفت 
من می روم دبیرستان- نهمش را خوانده بود. پدرش 
می گفت، بابا تو بروی دبیرستان دیپلم بشوی، مشهد 
که دانشــگاه ندارد، من هم که پول ندارم تو را تهران 
بفرســتم. روی دستم می مانی! پس برو دانش سرای 
مقدماتی که لااقل بدانم در یــک ده کوره ای آموزگار 
می شــوی! رفت دانش ســرا. بابا راســت می گفت. 
می گفت مشهد دانشگاه ندارد، تهران هم که من پول 

ندارم تو را بفرستم. 
 شــما به جهــت روش و نــوع نگاهتــان به  �

موضوعات بــا روش حوزوی، در مقایســه با آن 
زمان که وارد دانشگاه شــدید تفاوت را احساس 
کردید یا نه، دانشــکده الهیات یا معقول و منقول، 
فقــط مینیاتوری بود از آنچه قبــلا در حوزه با آن 

آشنا شده بودید؟ 
نــه، حوزه خیلی بالاتر بود. بنابراین، هم من و هم 
مرحوم شهید بهشتی آنجا رفته بودیم که فقط مدرک 

بگیریم. چیزی در آنجا یاد نمی گرفتیم، ما درس حوزه 
را خوانــده بودیم. من نزد آملی و دکتر بهشــتی هم، 
فکر می کنم نزد محقق دامــاد، درس خوانده بودیم. 
دوره دکترایــش هــم برای ما تفریحــی بود. من هم 
دکترای معقول و منقول گرفتم و هم دکترای ادبیات، 

چراکه می خواستم استاد شوم. 
 شــما فلســفه غرب را به روال خود آنها و با  �

متون اصلی اش در آن زمان و در دانشکده معقول 
و منقول می خواندید؟ 

نه، در حوزه هم، چنیــن چیزی نبود. در «معقول 
و منقــول» هم دکتر فردید بود که خدا رحمتش کند، 
خیلی منظم نبــود. یکی از شــاگردها گفت ما که از 
حرف های شــما چیزی نفهمیدیم؛ مگر خود هایدگر 
را بیاوریم به ما چیزی یــاد بدهد. حرف های پراکنده 

می زد. 
نداشته،  � منســجمی  ذهن  واقعا  ایشــان  اگر   

چطور عده ای از شــاگردانش خود را میراث دار او 
می دانند؟ 

مریــد زیاد پیــدا کرد، ولــی خدا رحمتــش کند، 
من قبــل و بعد از انقلاب می شــناختمش، از او هم 
چیزهایی یاد گرفتیم. کنگره ابن سینا بود؛ آمد کیفش 
را باز کرد و شروع به بوسیدن کرد، من فهمیدم قرآن 
اســت. گفت اینکه فراماســون ها مانند ایرج افشار و 
محمدتقــی دانش پژوه با من دشــمن بودند، به این 
دلیل بود که زمــان طاغوت من این کتــاب را ترویج 
می کــردم. فردید با کســانی که بــه او خدمت کرده 

بودند، دشمن بود. 
 منظورم آشنایی با فلسفه غرب در «معقول و  �

منقول» است. در چه سطحی بود؟ 
اشخاص می خواندند. من وقتی طلبه بودم «سیر 
حکمت در اروپا» [محمدعلی فروغی] را می خواندم. 

مسلما مرحوم بهشتی هم آن را خوانده بود. 
 می گویــد کتاب نظریــه عدالــت «راولز» در  �

کتابخانه شــهید بهشــتی بــوده اســت. راولز از 
فیلسوفان متأخر است. به نظر شما شهید بهشتی 

تا چه اندازه با او و آرایش آشنا بود؟ 
شهید بهشــتی طبیعتا شخصی بود که حرف تازه 
را می گرفت، طبیعی است اگر چنین چیزی هم بوده 
باشد. مطهری هم این گونه بود. مطهری به من گفت 
هر دانشــمند خارجــی ای که به ایــران می آید با من 
آشــنایش کن. در وجود او طلــب بود و در کار هر دو 

نظم هم وجود داشت. 
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